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یک روز ننه  ی موشه، بعد از این که جارو پارویش را کرد و فسنجان پخت و همه ی 
خانه را گردگیری کرد، یک گوشه نشست و فکر کرد. کار دیگری نداشت به جز فکر 
کردن به پسرش آقا موشه و سوسکی خانم. حساب کرد و دید هفتاد و پنج روز و یک 

نصف روز است که آقا موشه عروسی کرده. یک دفعه از جا پرید و گفت: 
»من چرا تا حالا نوه دار نشده ام؟« 

تا این فکر به سرش زد، بلند شد، کفش پوشید، چارقد گل گلی سرش کرد و راه افتاد 
و رفت به خانه ي سوسکی خانم.

وقتی رسید، سلام کرده و نکرده، زود حرف دلش را زد و گفت: 
»سوسکی خانم عروسم

ناز و گلم، ملوسم 
ببین که غصه دارم
چون که نوه ندارم

بگو غمي نداري 
برام نوه بیاری؟«

سوسکی که توی دلش رازی بود، گفت: 
»آخه نمیشه، هوا بده

درختارو  سرما زده
گنجشکه رو درخته

این کار خیلي سخته.«

ننه ي موشی گفت:  
»ببین چه حرفا گفتی

دیگه چاره نداری
الّا بِلّا همین جا

حرف های بیجا گفتی
باید بچه بیاري 

همین امروز و حالا.«
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خلاصه، ننه  ی موشه و سوسکی خانم دعوایشان شد و داد و بیدادشان تا هفت خانه 
آن طرف تر رسید.

آقا موشه توی باغچه بود که صدا شنید. بیچاره نفهمید چطوری دوید که خیلی زود 
به خانه رسید. ماجرا را که فهمید، اول خندید و بعد گفت: 

»ننه جون غصه نداره 
سوسکی  یه بچه داره

همین حالا تو بقچه
تو طاقچه ي انباره.«

ننه ي موشی داد 
کشید: »بچه ي 

تو، تو بقچه، 
تو انباره؟

ای داد و 
داد، اي 

هوار!«
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بعد هم غش کرد و افتاد. موشی بغلش کرد و 
سوسکی رفت آب قند آورد. وقتی حالش سرجا آمد، 

همگی با هم رفتند که بچه ي سوسکی را ببینند.
راز سوسکی همین بود. او یک تخم گذاشته بود، آن را 

توی بقچه پیچیده بود و توی انباری قایم کرده بود تا سر 
وقت بچه از توی تخمش بیرون بیاید. همه ی سوسک ها 

همین کار را می کردند، اما ننه ی موشی از این راز خبر نداشت.
او خیال می کرد بقچه را که باز کند، یک بچه موش ریزه میزه از 

توی بقچه بیرون می آید. وقتی درِ بقچه باز شد و چشم ننه ی موشی 
به تخم سوسکی افتاد، دو دستی توی سرش زد و گفت:

بچه ي موش تو تخم سوسک! »بچه ي موش تو تخم سوسک؟ 
شدم مریض و بیمار اي واي آبروم رفت از  این کار  

این بچه نیست، خشته.« مردم میگن چه زشته   
بعد دوباره از حال رفت و افتاد توی بغل موشی.

ننه ي موشه وقتی حالش جا آمد و فکرهایش را کرد، دید چاره ای ندارد. پس 
تصمیم گرفت تا وقتی بچه ي سوسکی از تخم دربیاید، آن جا بماند.
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